
 روز 30 خرداد1360، روز مهمی در تاریخ معاصر 
گروه فرهنگ و هنر

آرش شفاعی
ایران است. در این روز، سازمان مجاهدین 
کشمکش سیاسی و با آشکار شدن ماهیت  خلق ایــران بعد از مدت‌ها 
رهبرانش نــزد مــردم، دســت به یک اقــدام ماجراجویانه زد و با فراخوان 
نیروهایش برای مقابله مسلحانه با نیروهای انقلاب، تضاد خود را با نظام 
جمهوری اسلامی و رهبری امــام)ره( آشکار کرد. شورشی که اعضای این 
سازمان در آن روز به پا کردند، خیلی زود سرکوب شد و تنها حاصلش مرگ 
بسیاری از جوانان فریب‌خورده‌ای بود که در دام تبلیغات و ادعاهای سران 
این سازمان گرفتار شده بودند و توان تشخیص را از دست داده بودند. 
سازمان مجاهدین خلق ایران از آن روز در مسیری پرشتاب از سقوط و 
تباهی بیشتر درغلتید و هر روز خیانتی نو و جنایتی جدید از اعضای آن 
سر‌زد تا جایی که در زمان جنگ به ستون‌پنجم و نوکران دست‌و‌پابسته 
که روایتی  دشمن تبدیل شدند. در این روز بد ندیدیم تا چند کتاب را 
گـــروهـــک نــفــاق  ــت پـــــرده و واقـــعـــیـــت‌هـــای  ــش  درســـــت و جـــــذاب از پ

به دست می‌دهد، مرور کنیم. 

   روایتی از یک انشعاب

سازمان مجاهدین خلق ایــران که حــدود 60 ســال قبل در ســال 1344 

تأسیس شد، در طول حیات خود شاهد چندین گسست و انشعاب مهم 
بوده است. یکی از مهم‌ترین این انشعابات را تقی شهرام، از چهره‌های 
مخوف تاریخ ایــن ســازمــان، رقــم زد. او با تغییر در ایــدئــولــوژی سازمان 
مجاهدین خلق از اســام به مارکسیسم و انتشار بیانیه مهرماه ۱۳۵۵ 
گرفت بخش منشعب سازمان مجاهدین خلق ایــران را ایجاد  تصمیم 
کند و شورایی ۱۲نفره با نام رهبری موقت تشکیل دهد. آذرماه 13۵۷ هم با 
اعلام طرح مبارزه مسلحانه توده‌ای، ساختار جدیدی را در سازمان ایجاد 
کرد. به‌دنبال این تحولات، دو بخش پوسته سازمان به‌نام‌های »نبرد« و 
»آرمان« به‌دلیل اختلاف تشکیلاتی جدا شدند و بخش باقیمانده با نام 

جدید »سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر« سازماندهی شد.
گــروه دست به فعالیت  در نخستین روزهــای بعد از پیروزی انقلاب، این 
بیشتری برای مطرح‌کردن خود زد و در سال ۱۳۵۸ هم این فعالیت بیشتر 
شد اما نهایتا این گروه هم نتوانست مدت‌زمان زیادی فعالیت کند. یکی 
از اعضای کادر رهبری این گروه، قاسم عابدینی است که نخست گرایش 
از قبولی در دانشگاه تــهــران بــه سازمان  مارکسیستی داشــت ولــی بعد 
مجاهدین خلق پیوست اما بعد از مدتی جزو انشعابی‌های سازمان شد. 
عابدینی در سازمان تا رده پس از مرکزیت رشد کرد و در ترور سه مستشار 
غیرنظامی آمریکایی مشارکت داشت و چون قلم خوبی داشت، مورد توجه 

گرفت و به برخی اطلاعات مخفی‌شده مرکزیت دســت یافت. او در  قــرار 
تیر‌۱۳۶۰ دستگیر و در آبان ۱۳۶۳ اعدام شد. کتاب »رونوشت برابر اصل« 
شامل یادداشت‌های اوست که در دوران زندان نوشته شده و مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی آن را با تدوین و گردآوری احمدرضا کریمی منتشر کرده است. 
این کتاب، اطلاعات دست‌اولی از درون تشکیلات مجاهدین خلق و پیکار 
به دست می‌دهد و ماهیت فرقه‌ای سازمان را حتی قبل از تبدیل‌شدن 
رهبران آن به بت‌های ذهنی طرفداران فریب‌خورده‌اش نشان می‌دهد.  از 
جمله نکاتی که او در این کتاب بر آنها تصریح دارد، سوءاستفاده سازمان از 
نقش زنان است. به گفته وی، زنان به مثابه نیرویی کم‌ارزش‌تر در سازمان 
جا افتاده بودند. نقش آنان این بود که با استفاده از حجاب، به وسیله‌ای 
برای حمل‌ونقل ساده‌تر مدارک و نشریات تبدیل شوند و چون احساس 
ک در برخورد با آنها شدت‌عمل برخورد با مردان را  می‌شد مــزدوران ساوا
ندارند، به گوشت جلوی توپ اعضای سازمان تبدیل شده بودند. ضمن 
ک و افزایش ضــرورت زندگی مخفی،  این‌که با شدت‌گرفتن برخورد ســاوا
جنسی  سوءاستفاده‌های  بــرای  مکان‌هایی  شکل  به  تیمی  خانه‌های 
اعضای رده بــالای ســازمــان درآمـــده بــود و به قــول خــود عابدینی »)ایــن 
رویکردها( وضعی برای زنان پیش آورده بود که گاهی اوقات ارزش‌شان از 

مجموعه اسباب و وسایل یک خانه تیمی کمتر می‌شد!« 

    محافظ شخصی مسعود چه می‌گوید؟

خاطرات اعضای جداشده سازمان منافقین، بهترین سند برای آشنایی با 
عملکرد این سازمان است. برخی اعضای جداشده که بعدا حاضر شده‌اند 
گری کنند، رده‌های بالایی داشته‌اند و به  درباره ماهیت این سازمان افشا
رهبران این تشکیلات تروریستی بسیار نزدیک بوده‌اند. یکی از آنها مسعود 
خدابنده است که کتاب »تهران تا تیرانا« مجموعه‌ای از خاطرات اوست 
و محمدجعفر بگلو آن را تدوین و انتشارات شهید‌کاظمی منتشرش کرده 
است. مسعود خدابنده با نام سازمانی رسول، دانش‌آموخته مهندسی 
برق از انگلستان بود. با داغ‌شدن تنور انقلاب، برای آشنایی با دیدگاه‌های 
رهبر انقلاب به پاریس رفت اما در آنجا یکی از اعضای سازمان او را جذب 
می‌کند. خدابنده، زمانی از اعضای ارشد سازمان بود و مأموریت‌های 
مهمی چون فراری‌دادن کلاهی و کشمیری، دو عامل اصلی انفجار حزب 
جمهوری و دفتر نخست‌وزیری را انجام داد و به‌خاطر انجام موفق امور 
ک، به‌عنوان سرتیم حفاظت از مسعود رجوی بوده و رابط سازمان  خطرنا
کشورهای غرب‌آسیا مشغول به فعالیت شد. نزدیکی دائمی  با برخی 
به رهبران سازمان و قرارگرفتن در برابر واقعیت عریان پشت صحنه این 
تشکیلات باعث شد که او در سال 75 تصمیم بگیرد ارتباط خود را با این 
سازمان جهنمی قطع کند. خاطرات او اطلاعات تکان‌دهنده‌ای درباره 

کیش شخصیت رجــوی و استحاله  ساختار ســازمــان، 
نیروهای عضو را در برابر چشم مخاطب مــی‌گــذارد. در 
که اعضای سازمان بــرای رهبران  کتاب، می‌بینید  این 
آن هیچ اعتبار و ارزشــی ندارند. برای مثال در بخشی از 
خاطرات نویسنده، درباره عملیات شکست‌خورده فروغ 
جــاویــدان می‌خوانیم: »مسعود می‌گفت تا آخرین نفر 
هم کشته شوند برنمی‌گردیم؛ البته تا وضع خراب شد از 
طریق من اطلاع داد که افرادی مثل مهدی ابریشمچی، 
کــری و یکی دو نفر دیگر از حــواریــونــش را از  ابــراهــیــم‌ذا
صحنه خارج کنیم. داد و فریاد می‌کرد که نیروی هوایی 
صدام باید به کمک ما بیاید. سرآخر خودش را با بالگرد 
به کاخ صدام منتقل کردند. با تغییر شرایط کم‌کم ارتباط 
سرستون قطع شد تاجایی‌که شبکه ما فقط به پشت 

جبهه و معدود ماشین‌هایی که توانسته بودند برگردند وصل مانده بود. 
مسعود رجوی آن روز هرگز حاضر به اعلام دستور عقب‌نشینی نشد. از 
حدود 6000 نفر که به امید اسکان در ایران راهی شده بودند کمتر از 2000 
کثرا زخمی بودند. تعدادی انگشت‌شمار هم بعدها  که ا نفر برگشتند 

کستان پیدا شد.« ردشان در پا

      پدر نبود، مادر را کشتند

تنها مــرور خاطرات اعضای  بــرای دانستن واقعیت سازمان منافقین، 

جداشده از این سازمان کافی نیست. باید به قربانیان آن هم توجه کرد. 
آیا واقعا این سازمان در دهه 60 فقط اعضای رده‌بالای نظام را هدف قرار 
می‌داده است یا در مشی این سازمان مانند هر گروه تروریستی دیگری، 
هرکس که مانند آنها فکر نمی‌کنند، شایسته مرگ و نیستی‌اند؟ برای یافتن 
پاسخ پیشنهاد می‌کنیم کتاب »خانواده ابدی« نوشته معصومه رامهرمزی 

را بخوانید که انتشارات حماسه یاران آن را چاپ کرده است.
اما داستان این کتاب درباره چیست؟ محسن اسکندری پاسداری ساده 
که مسئولیت تربیت نیروهای داوطــلــب جبهه را برعهده داشــت.  بــود 
منافقین او را تهدید به ترور کردند. البته که این پاسدار 
جوان به تهدیدها اعتنایی نمی‌کرد. سرانجام منافقین 
کردند ولی  صبح روز 4 شهریور 1361 به خانه او حمله 
کردند؟ او  او در خانه نبود. به نظر شما منافقین چه 
که بودند؛ برای همین  در خانه نبود ولی خانواده‌اش 
گرفتند و مــادر خانواده  آنها  گلوله‌ها را به طــرف  رگبار 
را هــمــراه مهمانان‌شان به  یعنی عــشــرت اســکــنــدری 
شهادت رساندند. به همین راحتی! برای اعضای این 
گروهک تروریستی کشتن افراد بی‌گناه به صورت عادت 
درآمــده بود و بــرای همین به جای محسن، همسرش 
کتاب، روایتی است از  را به شهادت رساندند. داستان 
زندگی این زن شهید و ماجراهایی که بر خانواده او پس از 
شهادتش گذشته است. البته در این کتاب یاد دو شهید 
کبر خدادادی هم گرامی  دیگر این ترور کور یعنی فاطمه عشیری و علی ا
داشته می‌شود؛ دو شهیدی که تنها گناه‌شان این بود که یکی از اقوام‌شان 
پاسدار است! تازه به یاد داشته باشید که اعضای این سازمان دچار چنان 
انحرافی از مبانی اخلاقی و انسانی شده بودند که می‌خواستند خانه‌ای 
را که در آن چند کودک در حال زاری کردن بر جنازه مادرشان هستند، 
منفجر کنند. این سطح از انحراف فکری و سقوط را شاید فقط اعضای 
گروهک‌های تکفیری داشته باشند که آنها هم شعبه‌ای از تفکرات فرقه‌ای 

و انحرافی مانند سازمان مجاهدین خلق هستند. 

رمانی درباره سرنوشت فریب‌خوردگان 

گرچه در زمینه کتاب‌های خاطرات و تاریخ شفاهی دربــاره این گروهک، طی سال‌های اخیر 
کتاب‌های خوبی منتشر شده است اما باید قبول کرد در زمینه نوشتن داستان و ادبیات خلاقه 
کم‌کار بوده‌ایم. زندگی اعضای فریب‌خورده این سازمان مخوف، به‌دلیل درگیری‌های ذهنی 
و شخصیت عجیب و غریبی که اعضای این سازمان بعد از وابستگی پیدا می‌کنند، جای کار 
گر فیلم‌های سوگند خوردن اعضای سازمان به مسعود و مریم را دیده باشید،  زیادی دارد. ا

حیرت می‌کنید که چگونه انسانی تا این سطح سقوط می‌کند. چنین شخصیت‌هایی واقعا 
به درد داستان و درام می‌خورند. البته برخی رمان‌های نسبتا خوب در این زمینه نوشته شده 
کتاب را انتشارات  که ازجمله باید از »ماتروشکا« نوشته شیما جــوادی نام ببریم. این  است 
کتابستان‌معرفت منتشر کرده است. کتاب، داستان زندگی »سودا« زنی را روایت می‌کند که از 
کش‌های سیاسی دهه 60 از میان  هم پاشیده است. او بازمانده خانواده‌ای است که در کشا
کنون او در سرگردانی انتخاب است. مادر سودا یکی از اعضای سازمان مجاهدین  رفته است و ا
خلق بوده است، او را ترک می‌کند که به فعالیت سیاسی بپردازد اما در حین بمب‌گذاری در یکی 
از ساختمان‌های شرکت ملی نفت دستگیر و اعــدام می‌شود. سودا نیز تمام عمر با حسرت 

مثل مادر شدن و عقده طرد شدن بزرگ می‌شود. به علت این عقده در سال‌های جوانی به 
عضویت یک گروه سیاسی درمی‌آید که قصد آشوب دارند اما اعضای این گروه سیاسی هم سودا 
کش وسوسه ادامه  را از خود طرد می‌کنند. حالا او درحالی وارد 40 سالگی شده است که در کشا
راه مادر است یا درافتادن به سرنوشت پدر است که در حصار ترس و تنهایی زندگی می‌کند. 
داستان نشان می‌دهد اعضای سازمان نه فقط زندگی خود را حرام کردند، نسل‌های بعد از 
خود را هم تحت تأثیر انتخاب اشتباه خود قرار داده‌انــد. سازمان مجاهدین خلق، نه فقط از 
ک در دام خودخواهی‌های سرانش ساخته است، فرزندان  ، بیمارانی خطرنا گروهی جوان پرشور
و خانواده‌های آنان را هم به گروگان جنون قدرت‌طلبی خود گرفته است. بسیار مادرانی که 

به‌خاطر سرسپردگی به سازمان، هیچ‌گاه فرصت مادری کردن برای فرزندان‌شان نیافتند و بسیار 
کودکانی که همه عمر حسرت یک زندگی خانوادگی ساده را خوردند اما نصیب‌شان عقده‌های 
روحی و روانی شد. شیما جوادی در ماتروشکا به‌جای این‌که قضاوت را به‌دست بگیرد و سعی 
که  کند به‌جای مخاطبانش تصمیم بگیرد، موقعیتی را برابر چشم مخاطب قــرار می‌دهد 
گاه به‌حال فریب‌خوردگان فرقه رجوی تأسف می‌خورد و در درگیری‌های ذهنی آنان  ناخودآ
شریک می‌شود. نویسنده خود، ‌کتابش را یک ‌رمان عاشقانه روانشناختی ‌سیاسی توصیف کرده 
کاوی  است که سعی دارد به درون حفره‌های تاریک درونی زنی اسیر شده قدم بگذارد و او را وا

کند و به‌دنبال آن حوادث مهم سیاسی و جاسوسی سال‌های اخیر ایران را هم بیان می‌کند.
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برش

سازمان مجاهدین 
ی  خلق ایران  در مسیر

پرشتاب از سقوط 
و تباهی درغلتید 

وز خیانتی نو  و هر ر
از اعضای آن سر زد 
تا جایی که در زمان 

جنگ به ستون‌پنجم 
دشمن تبدیل شدند

به انگیزه سالگرد شورش کور منافقین، کتاب‌هایی درباره این سازمان تروریستی را بررسی کرده‌ایم

11ادبیاتتبیین 6 دهه نفاق و جنایت 

اجرای برنامه‌های فرهنگی دهه امامت و ولایت 
در قطارهای رجا 

همزمان با عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت، شرکت حمل و نقل ریلی رجا 
در‌قطارهای این شرکت، برنامه‌های متنوع فرهنگی اجرا کرد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت رجــا، انجام این برنامه‌ها در راستای تعالیم فرهنگی و با هدف افزایش رضایت‌مندی 
کــودک و نوجوان  مشتریان با اجــرای مسابقه فرهنگی با موضوع معارف غدیر بــرای مسافران 
گانه در مسیر تهران-مشهد )رفت و برگشت( صورت گرفت که  به‌صورت نمادین در دو قطار جدا
موجب رضایت مسافران حاضر بود. در این برنامه‌ها که با پذیرایی از مسافران انجام شده بود، 
هدایایی به رسم یادبود به کودکان و نوجوانان مسافر اهدا شد. در ادامه همین برنامه‌ها، جلسات 
آموزشی نیز با موضوع تبیین فرهنگ غدیر و سبک زندگی اسلامی برای مأموران موظف در قطارها 
برگزار شده که در پایان هدیه‌ای به قید قرعه به دو  نفر از مأموران حاضر اهدا شد. گفتنی است تهیه 
و پخش برنامه‌های متناسب فرهنگی این ایام از طریق سیستم‌های صوتی و تصویری قطارها، 
چاپ و نصب پوسترهای فرهنگی در قطارها، چاپ و نصب استندهای مناسبتی در سکوهای 
مسافرگیری ایستگاه‌ تهران، پذیرایی از مسافران با شیرینی، شکلات و ... از دیگر اقدامات صورت 

گرفته برای دهه امامت و ولایت توسط شرکت رجا برای حوزه مسافری در قطارها است.


